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از جزئیات بی‌اهمیت 
روزت بگو

آیه طائبی
 دبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

مردی را 
می‌شناسم که 

عقیده دارد 
مرد اگر ظرف 

بشوید و در 
کارهای خانه 

کمک کند 
رسماً دارد 

مردانگی را زیر 
سؤال می‌برد

زنـــــدگیزنـــــدگی

همســـر من از کودکـــی با این الگو بزرگ شـــده بود که 
مرد ســـپر بلای خانواده و مســـئول حل تمام مســـائل 
اســـت؛ خســـتگی برای مرد معنا ندارد و باید همیشه 

پرانرژی و خوشـــحال باشد.
ســـال‌های اول زندگـــی مـــا هم مثـــل اغلـــب زوج‌های 
جـــوان، ســـخت و پرفرازونشـــیب بـــود. ســـختی‌های 
زیـــادی داشـــتیم و مـــن می‌دانســـتم کـــه دارد انـــواع 
فشـــارها را تحمـــل می‌کنـــد امـــا بـــه هیچ وجـــه حاضر 

نبـــود از آنهـــا حـــرف بزند.
نـــه تنهـــا با مـــن که بـــا هیچ‌کـــس درباره ســـختی‌های 
زندگی حرف نمی‌زد. این شـــیوه شـــاید از بیرون خیلی 
جالـــب و خوب بود که همیشـــه پرانرژی و خوشـــحال 
و راضـــی‌ اســـت امـــا من نگـــران بعدهـــا بـــودم. نگران 
آن روزی کـــه بعد از 30-20 ســـال زندگی، خســـتگی به 
حـــدی در جانـــش قوت بگیرد که دیگر کاری از کســـی 
ســـاخته نباشد. آدمیم دیگر، خســـته می‌شویم و اگر 

آن خســـتگی را چـــاره نکنیم، مزمن می‌شـــود.
نمی‌خواســـتم از همســـرم یـــک مـــرد غرغرو بســـازم، 
امـــا نگرانی‌ام هم ســـرجایش بود. تئـــوری من هم در 
زندگـــی حـــل تمام مســـائل با گفت‌و‌گو بـــود، هرچقدر 
هم که طول بکشـــد مهم نیســـت؛ به نظرم موضوعی 
را کـــه ارزش داشـــته باشـــد بایـــد بـــا گفت‌و‌گـــو پیـــش 
بـــرد. پـــس شـــروع کـــردم بـــه صحبـــت کـــردن و ایـــن 
صحبت‌هـــای ما ســـال‌ها طول کشـــید. یک‌بار دلایل 
علمـــی مـــی‌آوردم کـــه چـــرا آدم‌هـــا بایـــد از ناراحتی‌ها 
و دلخوری‌هاشـــان حـــرف بزننـــد، یک‌بار از احســـاس 
شـــخصی‌ام دربـــاره موضـــوع گفتم، یک‌بـــار خواهش 
کـــردم، یک‌بار اما حرف را آوردم ســـمت کلیشـــه‌های 
نادرســـتی که نســـل به نســـل دارد می‌چرخـــد. از مرد 
کـــه گریه نمی‌کنـــد و دختر که بلند نمی‌خندد شـــروع 
کردم و پیش رفتم، اینجا گره ماجرا پیدا شـــد. درباره 
ایـــن کلیشـــه‌ها ســـاعت‌ها حـــرف زدیم، پرســـیدم که 
آیـــا فکـــر می‌کنـــد اگـــر از موضوعـــی گلایـــه کنـــد، بـــه 
مردانگـــی‌اش خدشـــه‌ای وارد می‌شـــود؟ یـــا اگـــر یک 
روز بی‌حوصله و کســـل باشـــد، معنـــای خاصی دارد؟ 
از تجربـــه خودم گفتم و شـــخصی در خانواده پدری‌ام 
کـــه عقیـــده دارد مردی که ظرف بشـــوید و در کارهای 
خانـــه کمـــک کنـــد رســـماً دارد مردانگی را زیر ســـؤال 
می‌بـــرد، خنـــده‌اش گرفـــت. گفتـــم به نظـــر من همه 
ایـــن کلیشـــه‌ها در عیـــن خنـــده‌دار بـــودن، تلخنـــد. 
آدم‌هـــا را از مســـیر ســـامت خـــارج می‌کنند و فشـــار 
بیهـــوده برای زندگی‌ها می‌ســـازند. چـــه فرقی می‌کند 
ایـــن فشـــار دربـــاره دخترها باشـــد و دربـــاره راه‌ رفتن، 
خندیـــدن، گریـــه کردن، حرف زدن و... یا پســـرها. هر 
دو مورد آســـیب قـــرار می‌گیرند؛ اما این آســـیب برای 
پســـرها با ترکیب تستســـترون و هورمون‌های مردانه 

شـــرایط عجیبی می‌ســـازد.
گفـــت بایـــد فکـــر کنـــم، ایـــن نقطـــه روشـــن در تمـــام 
بحث‌هـــا و گفت‌و‌گو‌هـــای ما اســـت. وقتـــی یک طرف 
گفت‌و‌گـــو می‌گویـــد بایـــد فکر کنـــم، عالی می‌شـــود. 
چـــون هیچ‌کدام‌مـــان از دیگـــری توقـــع نداریـــم نـــوع 
تفکـــر و شـــیوه بودنش را در لحظـــه تغییر دهد و فکر 
کـــردن درباره موضـــوع حتی اگر به نتیجـــه دلخواه ما 

نرســـد هـــم یک قـــدم به جلو اســـت.
زمـــان گذشـــت تا یـــک روز که گفت، بـــا حرف‌های آن 
روزت درباره کلیشـــه‌ها تقریباً موافقم اما تغییرشـــان 
ســـاده نیســـت. تلاشم را می‌کنم بیشـــتر حرف بزنم.

مـــن هم با یک کار ســـاده به کمکـــش رفتم، هر روز یا 
در یک تماس تلفنی در زمان اســـتراحت هردومان یا 
بعد از کار که به خانه برمی‌گشـــتیم یا آخر شـــب، یک 
ســـؤال ســـاده می‌پرســـیدم؛ »از جزئیـــات بی‌اهمیت 

روزت چه خبر؟«

 نوجوانـــی زمانی اســـت کـــه روابط بیـــن والدین و 
فرزنـــدان در طوفانی‌ترین حالت خود اســـت؛ اما 
بـــه یاد داشـــته باشـــید کـــه نوجوانـــان از آنچه که 

نشـــان می‌دهند شکننده‌ترهســـتند.
نوجوانان پســـر در جـــای جای دنیا گـــروه بدنامی 
هســـتند و ماننـــد آفتـــی بـــرای جوامـــع قانونمنـــد 
دیـــده می‌شـــوند. بـــا وجـــود ایـــن، در نهـــان ایـــن 
پســـرهای فراموشـــکار، بداخـــاق، خســـتگی 
ناپذیر، مشـــکل‌زا و همیشه گرسنه که به سختی 
با دیگـــران صحبت می‌کنند، قلـــب بزرگی پنهان 
شـــده اســـت که شـــدیداً نیاز به فهمیده شـــدن و 

دیده شـــدن دارد.
هـــر نوجوانـــی ممکن اســـت در ارتبـــاط گرفتن با 
دیگران مشـــکل داشته باشـــد و با ورود به دوران 
بلـــوغ و با وجـــود بعضی محرک‌هـــای بیولوژیکی، 
ایـــن عمـــل دشـــوارتر و واقعی‌تـــر می‌شـــود. نیـــاز 
بـــه اســـتقلال و تعلـــق داشـــتن بـــه گروه‌هـــای 
دوســـتی و هـــم ســـن و جســـت‌وجوی هویـــت، 
چیزهایـــی هســـتند که هـــر نوجوانی هنـــگام بالغ 
شـــدن تجربـــه می‌کنـــد. همـــه ایـــن اتفاق‌هـــا بـــا 
تغییراتـــی هورمونی، فیزیکی، روانی، احساســـی 
و همچنیـــن تحولاتـــی در مغز همراه اســـت. بلوغ 
زمـــان به چالش کشـــیده شـــدن روابـــط والدین و 

فرزندان اســـت.
در نوجوانـــان پســـر تغییـــرات بخصوصـــی اتفـــاق 
می‌افتـــد کـــه ســـطح اســـترس را بالاتـــر می‌بـــرد 
و ســـبب می‌شـــود بیشـــتر مســـتعد بی‌ثباتـــی 
هیجانـــی، بخصوص خشـــم و عصبانیت شـــوند.
اگـــر شـــما در محیط‌هـــای آموزشـــی کار کـــرده 
باشـــید، به احتمال زیاد شـــاهد طغیان رفتارهای 

غیرمنطقـــی از ســـوی نوجوانـــان پســـر، ماننـــد 
پـــرت کـــردن میـــز، لگـــد زدن بـــه کیفـــی کـــه روی 
زمیـــن افتـــاده و تنه زدن بـــه دانش‌آمـــوزان دیگر 
بوده‌ایـــد، اگرچه این رفتارهـــا غیرقابل قبول‌اند، 
پشـــت همـــه ایـــن رفتارهـــا احساســـاتی ماننـــد 
ســـردرگمی زیـــاد، تـــرس از شکســـت، خجالـــت، 
شـــرم و بدتر از همه این‌ها، آســـیب‌پذیری شدید 

نهفته اســـت.
پســـرهای مـــا از کودکـــی بـــا ایـــن احساســـات 
نـــد. تحقیقـــات نشـــان می‌دهـــد  بـــار آمده‌ا
والدیـــن از کودکـــی بـــا فرزنـــدان دختـــر و پســـر 
خـــود رفتـــار متفاوتـــی دارنـــد و  بـــا پســـرها رفتـــار 
ســـخت‌گیرانه‌تری دارنـــد. همچنیـــن تنبیه بدنی 
در پســـرها بیشـــتر دیـــده می‌شـــود. با پســـرهای 
کوچـــک بـــا تنـــدی بیشـــتری صحبت می‌شـــود و 
اغلب وقتی آســـیب می‌بینند یا ناراحت هستند، 
بـــه آن‌ها گفته می‌شـــود خودشـــان را جمع کنند 
و مـــرد باشـــند. تجربـــه رفتارهایـــی ماننـــد مـــورد 
ریشـــخند واقع شـــدن، مسخره شـــدن و در جمع 
ضایع شـــدن در دوران مدرسه برای پسرها بسیار 

رایج اســـت.
احساســـات ســـرکوب شـــده در سیســـتم عصبی 
مـــا ذخیـــره می‌شـــوند و با رشـــد مغز احشـــایی در 
اوایـــل دوران نوجوانـــی، چیزهـــای کوچک اغلب 
خـــود به خود می‌تواند باعث طغیان احساســـات 
بزرگتـــری شـــود. پســـرهای نوجـــوان بـــه وفـــور در 
تراپـــی گفته‌انـــد که به نظرشـــان احمق هســـتند 
و حـــس می‌کننـــد به طـــور گریزناپذیـــری کار بدی 
انجـــام خواهنـــد داد و در کل بـــد هســـتند. این‌ها 
چیزهایی هســـتند که از کودکی در آن‌ها شـــرطی 
شـــده و باورهـــا و نگـــرش آن‌ها را شـــکل می‌دهد 
کـــه تأثیـــر بســـزایی در دوران بلوغ بـــر آن‌ها دارد.
تغییراتـــی کـــه در مغـــز در اوایـــل دوران نوجوانـــی 
رخ می‌دهد و ســـبب رشـــد آن می‌شـــود می‌تواند 
تأثیـــر قابل توجهی بـــر گنجایش حافظه و مهارت 

ســـازماندهی آن‌هـــا بگـــذارد. این تغییـــرات تأثیر 
بسزایی روی احســـاس ناکامی نیز دارند. پسران 
نوجـــوان همچنیـــن با فوران تستســـترون دســـت 
و پنجـــه نـــرم می‌کننـــد که منجـــر به ایجاد ســـطح 
بالایـــی از انـــرژی می‌شـــود کـــه بایـــد، چه بـــه طور 

ســـالم و چه غیرســـالم، تخلیه شـــود.
پســـرها و مردان تمایل دارند در صورت موفقیت 
در کاری کـــه ارزنده اســـت، توســـط دیگران تأیید 
شـــوند و ارزش خـــود را در تصدیـــق دیگـــران پیـــدا 
کنند. این بخشـــی از حساســـیت نوجوانان پســـر 
نســـبت بـــه شکســـت، یا مثل یـــک بازنـــده دیده 
شـــدن در مقابل دوستان و همسن و سالان‌شان 
را توضیـــح می‌دهـــد. وقتـــی تستســـترون بـــا 
بدنـــی کـــه بـــا مغـــزی نابالـــغ هدایـــت می‌شـــود و 
می‌خواهـــد خـــود را بیازمایـــد ترکیـــب می‌شـــود، 
نتیجـــه اغلـــب انتخاب‌هـــای ضعیـــف و رفتارهای 

پرریســـک است.
اینکـــه بـــه یک پســـر نوجـــوان بگوییـــد کاری را که 
بـــه نظر خودش جالب اســـت یا امـــکان موفقیت 
در آن وجـــود دارد انجـــام ندهـــد، بنـــدرت جـــواب 
می‌دهـــد، چـــرا کـــه آن‌هـــا بـــه دنبـــال اســـتقلال 
هســـتند و ماننـــد اکثـــر نوجوان‌هـــا در برابر »این 
کار را بکـــن، آن کار را نکـــن« مقاومـــت نشـــان 

می‌دهنـــد.
بســـیاری از معلمـــان می‌گوینـــد کـــه وقتـــی بـــا 
پســـرهای نوجـــوان چهـــارده ســـاله کلاس دارند، 
چیزهـــای عجیب و مضحـــک زیادی وجود دارد که 
ســـبب می‌شـــود فکر کنند که با چهار ســـاله‌هایی 
بـــا بدن‌هـــای بزرگتـــر کلاس دارنـــد. رفتارهایـــی 
ماننـــد چـــک زدن، کشـــتی گرفتـــن، ســـر بـــه ســـر 
هم گذاشـــتن و شـــوخی کردن در کلاس‌ها بسیار 
رایـــج اســـت، کـــه همه این‌ها تلاشـــی اســـت برای 
خندانـــدن رفقایشـــان کـــه ایـــن خـــود در راســـتای 
رســـیدن به احســـاس پذیرفته شدن و مورد پسند 

واقع شـــدن اســـت.

پسرها مثل پیازند، لایه‌لایه 
7 نکته برای پدر و مادرانی که فرزند پسر دارند

سما شکورزاده
نویسنده

نوجوانان پسر در 
جای جای دنیا گروه 

بدنامی هستند و 
مانند آفتی برای 
جوامع قانونمند 
دیده می‌شوند. 
با وجود این، در 

نهان این پسرهای 
فراموشکار، 

بداخلاق، 
خستگی‌ناپذیر، 

مشکل‌زا و همیشه 
گرسنه که به 

سختی با دیگران 
صحبت می‌کنند، 
قلب بزرگی پنهان 

شده است که 
شدیداً نیاز به 

فهمیده شدن و 
دیده شدن دارد

به آن‌ها احساس شرم ندهید
هیـــچ نیـــت بـــدی پشـــت رفتـــار آن‌ها نیســـت؛ شـــما باید 
قاطعانـــه و در عیـــن حـــال با مهربانی اشـــتباه و نادرســـت 
بـــودن ذاتـــی کارهـــا و انتخاب‌هایشـــان را بـــه آنها گوشـــزد 
کنیـــد، امـــا آن‌هـــا را خجالـــت‌زده نکنیـــد. ایـــن دوره‌ای 

گذراســـت.

با غرزدن به آنها راه‌های ارتباطی را نبندید
ســـرزنش و نصیحـــت کـــردن نوجوانـــان کاری از پیـــش 
نمی‌بـــرد و تنهـــا منجـــر بـــه دور شـــدن آنهـــا می‌شـــود. 
ارتباط مؤثر با نوجوانان پســـر از طریق ســـازش با آنها، 
توجـــه بـــه موقعیـــت، لحـــن صـــدا و اجتنـــاب از تمـــاس 
چشـــمی مستقیم، ســـاختن رابطه دوستانه و صمیمی 

را هموارتـــر می‌کنـــد.

برای آن‌ها الگوسازی 
کنید

نوجوانان خود را با داســـتان 
مردانـــی که اشـــتباه کرده و 
تجربه شکســـت داشته‌اند 
امـــا بـــا مســـئولیت‌پذیری 
ن  آ ن  ا جبـــر د  صـــد ر د
برآمده‌انـــد آشـــنا کنیـــد. ما 
بـــه چیـــزی بیـــش از والدین 
نیـــاز داریـــم تا پســـرانمان را 
بـــه مردانـــی بـــا روان ســـالم 

تبدیـــل کنیـــم.

آن‌ها را همان گونه که 
هستند دوست بدارید، 

نه آن گونه که می‌خواهید 
باشند

همـــه نوجوانـــان آرزوی دیـــده 
شدن، شـــنیده شـــدن و دوست 
داشـــته شـــدن دارند، حتـــی اگر 
آنهـــا مـــورد تأییـــد مـــا نباشـــند. 
آن‌هـــا بیـــش از آنچه کـــه ما فکر 
می‌کنیم آســـیب‌پذیر هســـتند. 
مـــا باید پســـرهایمان را دوســـت 
داشـــته باشـــیم و به آنهـــا احترام 
یـــم، بخصـــوص زمانـــی  بگذار
کـــه خودشـــان قـــادر به ایـــن امر 

نیســـتند.

خانه را تبدیل به مکان امنی برای 
فرزندان و دوستان‌شان کنید

در خانه‌تـــان را بـــه روی دوســـتان فرزندتـــان بـــاز 
بگذاریـــد. مرزبنـــدی مشـــخص و در عیـــن حـــال 
محبت‌آمیزی داشـــته باشـــید و بگذاریـــد در خانه 

احســـاس امنیـــت کنند.

به آن‌ها بفهمانید که احمق نیستند، 
فقط در حال رشد هستند

اگـــر والـــد پســـری نوجوان هســـتید، ســـعی کنید از 
نـــگاه آنها به دنیا بنگرید. لازم اســـت که با نوجوان 
خـــود درباره تغییرات هورمونـــی، مغزی و فیزیکی، 
کـــه بر رفتـــار و تجربه زندگـــی آنها تاثیـــر می‌گذارد، 
صحبـــت کنیـــد. آگاه شـــدن بـــه اینکـــه آنهـــا احمق 
نیســـتند و فقـــط در حال رشـــد هســـتند بـــرای آنها 
حـــس رهایـــی بخشـــی دارد. در نظـــر گرفتـــن ایـــن 
مهـــم کـــه پس از رســـیدن بـــه 20 ســـالگی همه چیز 
هـــم برای والدین و هم فرزندان آســـان‌تر می‌شـــود 

کمـــک کننده اســـت.

از عبارت‌های محبت‌آمیز 
غافل نشوید

همانطـــور کـــه ایـــن مرحلـــه می‌توانـــد 
خســـته‌کننده و چالش برانگیز باشد، 
مـــا می‌توانیـــم چرخـــه شرمســـاری 
پسرانمان را از طریق کارهای ساده‌ای 
ز اصطلاحـــات  ننـــد اســـتفاده ا ما
محبت‌آمیـــز و یـــادآوری اینکـــه او را 

عمیقـــاً دوســـت داریـــم، بشـــکنیم.
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